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  نگاهي بر مسائل مرتبط با خواسته دعوا
  ) 15/06/1397، تاريخ تصويب 15/02/1397تاريخ دريافت  (

  بهنام اسديدكتر 
  پژوهشگر و مدرس دانشگاه

  
 چكيده

صرفنظر از ضرورت دقت . گردد  ترين ركن آن تلقي مي خواسته هر دعواي حقوقي ، اساسي
ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد  در نحوه

غيرمالي بودن و بهاي  ان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا خواه
هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت  آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه

منظور از  به بيان بهتر و راحت تر،.نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است تجديد
چيزي است كه خواهان از دادگاه مي خواهد ، خوانده دعوي را به پرداخت خواسته دعوي ، 

يا انجام آن محكوم مي نمايد و يا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع 
در مواد مختلف قانون آئين دادرسي مدني ، به مناسبت هاي گوناگون به لزوم . اعلام كند 

قانون آيين دادرسي مدني  51ماده  3ز باب مثال ، طبق بند ا. تعيين خواسته اشاره شده است 
 2شرط لازم براي به جريان افتادن دعوي ، آن است كه خواسته دعوي معلوم باشد و برابر بند 

عدم تعيين خواسته در دادخواست ، از موارد توقيف دادخواست است و در صورتيكه  53ماده 
همان قانون ،  54ت تكميل نگردد ، طبق ماده در مهلت مقرر قانوني دادخواست از اين جه

گذشته از اين ، تعيين خواسته مشخص كننده مقدار هزينه دادرسي . دادخواست رد خواهد شد 
قانون آيين دادرسي مدني به  63 تا 61لازم براي دعوي است كه احكام مربوط به آن در مواد 

  . تفصيل بيان شده است
  

، بهاي خواسته، دادخواست، اوي مالي و غير ماليدع، خواسته دعوا :واژگان كليدي
  خواهان و خوانده

ران، نصيري، محمد، حقوق بين الملل خصوصي، چاپ دوازدهم، انتشارات آگاه، ته .12
1384  
هدايت نيا، فرج االله، حقوق غيرايرانيان درجمهوري اسلامي ايران، چاپ اول،  .13

 1388انتشارات المصطفي، قم، 

يزدانيان، عليرضا، حقوق مدني قواعد عمومي مسئوليت مدني، جلد اول، چاپ اول،  .14
   1386نشرميزان، تهران، 
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  تقسيم بندي دعاوي بر اساس خواسته دعوا:بخش اول
دعاوي كه : دسته اول :گروه تقسيم كرد 5دعاوي را به اعتبار خواسته آنها مي توان به 

ته مطالبه وجه خواسته آنها وجه نقد رايج كشور يعني ريال است مانند كليه دعاوي كه به خواس
   .چك و برات و سفته و اسناد ذمه اي عادي و رسمي طرح مي گردد

مانند دعاوي مطالبه . دعاوي كه خواسته آنها ، ارز خارجي يا فلزات گرانبها است : دسته دوم 
مقدار معيني از طلا به صورت شمش و يا تعدادي سكه كه در مقام  يا....  و  دلار ، پوند ، يورو

 با   )دسته دوم ( تفاوت اين دسته از دعاوي  . يه ، خواسته دعوي قرار مي گيردمطالبه مهر
ه آنها هم ارزش پولي دارند ولي چون در بازارهاي بين المللي ك است اين نخست دسته دعاوي

و بازار بورس قابل معامله اند از وجه رايج كشور با ارزش تر مي باشند ، و چون برخلاف وجه 
آنها تابع بازارهاي جهاني است ، عين تلقي مي گردند و دادگاه ها نمي  رايج كشور ، ارزش

ليكن وجه تشابه  . توانند در مقام صدور حكم ، خوانده را به معادل ريالي آنها محكوم نمايند
اين قبيل خواسته ها با خواسته هاي دسته اول اين است كه از نظر تقويم ، بايد ارزش آنها به 

 ايين قانون 62 ماده يك بند در  واست محاسبه گردد به همين دليلنرخ روز تقديم دادخ
اگر خواسته ، پول خارجي باشد ، ارزيابي آن به نرخ (( مدني پيش بيني شده است  دادرسي

رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست ، بهاي خواسته 
(  ،  تقويم خواسته ايكه يكي از فلزات قيمتي هر چند در اين ماده به تحوه)) محسوب مي شود 

باشد در نقشي كه آنها در پشتوانه پول داخلي دارند ، و نيز سيال بودن بهاي .... ) نقره و ، طلا
تقويم خواسته دعاوي مربوط به  در ماده اين ملاك وحدت از بايد  آنها در بازارهاي جهاني ،

م آنها ، بايد به نرخ اعلام شده توسط بانك مركزي در نتيجتاً تقوي. فلزات مزبور استفاده نمود 
 61روز تقديم دادخواست باشد و به عبارت ديگر اختياري كه خواهان دعوي در اجراي ماده 

   . در تقويم خواسته غير پولي دارد در مورد اين قبيل فلزات قابل اعمال نيست
ولي ، به دليل اينكه تقويم  دعاوي كه خواسته آنها وجه نقد رايج كشور بوده : دسته سوم

آنان نياز به رسيدگي هاي كارشناسي دارد در زمان تقديم دادخواست قابل برآورد و تعيين 
مالك ، به علت استفاده غير متعارف مالك ملك مجاور ، در آبياري باغچه مثلا .قطعي نيست
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قانون مدني  132حياط خود كه موجب سرايت رطوبت به ملك وي شده است ، به استناد ماده 
رفع رطوبت و جبران ضرر و زيان وارده به ديوار ملك خود (( اقدام به طرح دعوي به خواسته 

مي نمايد و چون تعيين ميزان خساراتي كه از اين اقدام اضرار آميز خوانده ناشي شده است ، )) 
ته خود را قبل از ارجاع امر به كارشناس مقدور نمي باشد ، خواهان ، تعيين آن بخش از خواس
 14بند . كه مربوط به مطالبه خسارت است به بعد از ارجاع امر به كارشناس موكول مي نمايد

در چنين . ناظر به اين مورد است  1373قانون نحوه وصول برخي درآمدها مصوب  3ماده 
ريال است بر روي  2000موقعيتي خواهان حداقل تمبر مربوط به هزينه دادرسي را كه مبلغ 

ست الصاق مي نمايد ، ليكن پس از ارجاع امر به كارشناس ، بايد نسبت به ابطال ما به دادخوا
  . التفاوت تمبر هزينه دارسي اقدام كند

دعاوي كه خواسته آنها خارج از كردن اعتبارات مالي از دارائي خوانده و : دسته چهارم 
د رسمي نسبت به يك مال غير مانند الزام به تنظيم سن. اضافه كردن آن به دارائي خواهان است 

منقول ، در اين قبيل دعاوي ، خواهان مي خواهد ، دادگاه مالي را كه ارزش داد و ستد دارد و 
بر اساس مدارك ظاهري متعلق به خوانده است ، از اعداد و شمار دارائي خوانده خارج و رسماً 

انده به موجب قرارداد بيع در اين مثال هر چند ممكن است ، خو. وارد دارايي خواهان نمايد 
ملكي را به خواهان فروخته باشد ، ليكن چنين قراردادي ، فقط د رابطه بين خريدار و فروشنده 
اعتبار دارد ولي از نظر ثالث و استفاده از مزاياي قانوني مربوط به مالكيت رسمي اموال غير 

به همين دليل خريدار . ست رسمي خريدار مستقر ني مالكيت در شده فروخته  منقول ، هنوز مال
نمي تواند ، به استناد قراردادي كه با مالك آن مبني بر فروش تنظيم كرده است ، با مراجعه 

شهرداري ، درخواست جواز ساختمان براي آن بنمايد و يا با مراجعه به اداره ثبت محل ،   به
آن را به غير انتقال دهد و  درخواست افراز آن را بكند و يا با حضور در دفترخانه اسناد رسمي ،

ليكن فروشنده مي تواند ، هم چنان از اين امتيازات قانوني . يا ان را نزد بانك ها وثيقه بگذارد 
 قانون  22زيرا طبق ماده . كه ناشي از سند مالكيت رسمي ملك مزبور مي باشد ، استفاده كند 

 مطرح كه دعوايي با واهانخ و گردد مي محسوب او هاي دارائي  ملك هنوز جزو اين ثبت
ساخته است ، مي خواهد رابطه خوانده را با مال مزبور قطع و به طور رسمي آن را از شمار 
دارايي هاي وي خارج و وارد داريي خود نمايد ، تا بتواند از امتيازات قانوني مربوط به مالكيت 
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ته اي نبايد ترديد كرد و بديهي است در مالي بودن چنين خواس. ، به طور مطلق برخوردار گردد
ارزش خواسته رقمي است كه هنگام تنظيم سند رسمي بر اساس نرخ منطقه اي در سند نقل و 

 وصول نحوه قانون((   3   ماده 13انتقال مربوط به آن قيد مي گردد به همين دليل طبق بند 
ملك مورد  اي منطقه نرخ مبناي بر بايد خواهان))  1370   برخي درآمدهاي دولت مصوب سال

ليكن در عمل . معامله بر روي دادخواست خود ، تمبر مربوط به هزينه دادرسي الصاق نمايد
قانون آيين دادرسي مدني كه  61ديده شده است ، خواهان چنين دعوايي با استفاده از ماده 

بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي همان مبلغي (( مقرر مي دارد 
با )) است كه در دادخواست قيد شده است مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد 

وجودي كه تمبر هزينه دادرسي را بر اساس نرخ منطقه اي ابطال مي نمايد ولي ارزش خواسته 
دعوي را بيشتر يا كمتر از ارزش معاملاتي رسمي تقويم مي كند و اين امر موجب مي گردد 

همان ترتيب كه در تنظيم اسناد رسمي متداول شده است ، در كنار تقويم  خواسته دعوي به
يعني از جهت الصاق تمبر هزينه دادرسي بر . رسمي ، داراي يك تقويم غير رسمي هم باشد

روي دادخواست ، بر اساس نرخ منطقه اي رسمي تقويم شود ، از طرف ديگر خواهان بتواند 
   . ي خواسته دعوي بگذاردهر ارزشي را كه مايل باشد ، بر رو

منظور از دعاوي غير مالي ، دعاوي است كه خواسته آنها ،  . دعاوي غير مالي: دسته پنجم 
به همين دليل قابل تقويم هم نيست مانند . قابل داد و ستد در روابط معاملاتي مردم نيست 

كم حجز ، دعاوي مربوط به نسب ، اثبات زوجيت ، تنفيذ وصيت نامه ، درخواست صدور ح
ابطال شناسنامه ، درخواست صدور حكم فروش ملك مشاع و به طور كلي اموري كه داخل در 
قلمرو مقررات امور حسبي و احوال شخصيه افراد بوده و نيز دعاوي كه مالكيت در آنها مورد 

  . نزاع نيست ، مانند دعوي رفع تصرف عدواني ، تخليه يد از اعيان و امثال و نظاير آنها
   ي تقويم خواسته اصول حاكم بر نحوه :دومبخش 

  اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي: بند اول
گيرد ، ممكن است  ي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار مي حق تضييع شده يا انكار شده 

هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق . مالي باشد  مالي يا غير
با اين حال از نگرش به . آيد  ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نميمالي  يا دعوي غير
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ي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء  مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويه
حق مالي حقي است كه اجراي آن ، مستقيماً براي "توان چنين نتيجه گرفت كه در قوانين ، مي

كند و يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري  عت قابل تقويم به پول ميي آن ايجاد منف دارنده
مالي حقي است  حق غير ":در مقابل تعريف مذكور ." نمايد كه قابل ارزيابي به پول باشد مي

كند ، اگر چه ممكن است  كه اجراي آن ، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نمي
توان دعوي مالي را ، از غير مالي  بر اين اساس مي.اي بشود مستقيم موجب چنين نتيجه غير

براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال ، بطلان معاملات يا اسناد ، استرداد اسناد ، . تشخيص داد 
ي اموال ، اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوي مالي محسوب  مطاليه
ال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است ، ي صدور حكم ، م گردند ، چه اينكه در نتيجه مي

همچنين ، ازنمونه .گردد مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده و يا از مالكيت وي خارج مي
توان زوجيت ، بنوت ، ولايت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، توليت ، طلاق  مالي مي دعاوي غير

ع مدعي كه موجب ورود مالي از جز درموارد وصيت به نف(، وكالت ، رجوليت ،نسب ووصيت 
ي  ماده.(گردند  ،ازجمله دعاوي مالي محسوب مي) اموال موصي به مالكيت مدعي خواهد شد

با اين حال قانونگذار )1379در امور مدني مصوب . ا.ع.د.د.آ.ق 367ي  ماده 2وبند  71
ي دادرسي و  هگردند ، از حيث هزين درمواردي ، بعضي ازدعاوي را ، كه ذاتاً مالي محسوب مي

هاي  توان به بند از جمله ، مي. است  مالي محسوب نموده صلاحيت محاكم ، از جمله دعاوي غير
يك و دو . ح.د.ت.ق 7ماده  13و  8،  6،  4م سابق و بندهاي .د.آ.ق 13ماده  8و  6،  5،  3،  2

ادرسي و ي د  دعاوي ياد شده در اين موارد ، از حيث هزينه. ، اشاره نمود  1364مصوب 
حال با ذكر مقدمات فوق طرح اين . گردند صلاحيت ، در حكم دعاوي غيرمالي تلقي مي

سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولين اصل حاكم بر مبحث تقويم خواسته خواهد شد و 
ي يك دعوا ، كه  مالي بودن خواسته در موارد شك يا اختلاف در مالي بودن يا غير: آن اينكه 

شايد  باشد يا مالي بودن آن ؟ وع دعوا است ، اصل بر غيرمالي بودن خواسته ميهمان حق موض
اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته ، مستلزم تقويم خواسته و : بتوان چنين ابراز عقيده نمود كه 

ي دادرسي زائد بر حداقل مقرر در  ي دادرسي است و اخذ هزينه سپس تكليف پرداخت هزينه

ته اي نبايد ترديد كرد و بديهي است در مالي بودن چنين خواس. ، به طور مطلق برخوردار گردد
ارزش خواسته رقمي است كه هنگام تنظيم سند رسمي بر اساس نرخ منطقه اي در سند نقل و 

 وصول نحوه قانون((   3   ماده 13انتقال مربوط به آن قيد مي گردد به همين دليل طبق بند 
ملك مورد  اي منطقه نرخ مبناي بر بايد خواهان))  1370   برخي درآمدهاي دولت مصوب سال

ليكن در عمل . معامله بر روي دادخواست خود ، تمبر مربوط به هزينه دادرسي الصاق نمايد
قانون آيين دادرسي مدني كه  61ديده شده است ، خواهان چنين دعوايي با استفاده از ماده 

بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي همان مبلغي (( مقرر مي دارد 
با )) است كه در دادخواست قيد شده است مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد 

وجودي كه تمبر هزينه دادرسي را بر اساس نرخ منطقه اي ابطال مي نمايد ولي ارزش خواسته 
دعوي را بيشتر يا كمتر از ارزش معاملاتي رسمي تقويم مي كند و اين امر موجب مي گردد 

همان ترتيب كه در تنظيم اسناد رسمي متداول شده است ، در كنار تقويم  خواسته دعوي به
يعني از جهت الصاق تمبر هزينه دادرسي بر . رسمي ، داراي يك تقويم غير رسمي هم باشد

روي دادخواست ، بر اساس نرخ منطقه اي رسمي تقويم شود ، از طرف ديگر خواهان بتواند 
   . ي خواسته دعوي بگذاردهر ارزشي را كه مايل باشد ، بر رو

منظور از دعاوي غير مالي ، دعاوي است كه خواسته آنها ،  . دعاوي غير مالي: دسته پنجم 
به همين دليل قابل تقويم هم نيست مانند . قابل داد و ستد در روابط معاملاتي مردم نيست 

كم حجز ، دعاوي مربوط به نسب ، اثبات زوجيت ، تنفيذ وصيت نامه ، درخواست صدور ح
ابطال شناسنامه ، درخواست صدور حكم فروش ملك مشاع و به طور كلي اموري كه داخل در 
قلمرو مقررات امور حسبي و احوال شخصيه افراد بوده و نيز دعاوي كه مالكيت در آنها مورد 

  . نزاع نيست ، مانند دعوي رفع تصرف عدواني ، تخليه يد از اعيان و امثال و نظاير آنها
   ي تقويم خواسته اصول حاكم بر نحوه :دومبخش 

  اصل مالي بودن هر دعواي حقوقي: بند اول
گيرد ، ممكن است  ي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار مي حق تضييع شده يا انكار شده 

هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق . مالي باشد  مالي يا غير
با اين حال از نگرش به . آيد  ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نميمالي  يا دعوي غير
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 . دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون استقانون ، كه براي 

توان در مجاني بودن دادرسي و تكليف حكومت در فصل  دليل تقويت اين استدلال را ، مي
 : توان چنين ابراز عقيده نمود كه در مقابلِ استدلال فوق مي. خصومت دانست

مالي غلبه دارند و براين  ق ، بر دعاوي غيردعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصادي: الف 
   اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است

ي آن ، وجد ارزشي باشد  خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد كه براي دارنده :ب 
  باشد  ، داشته ) و عمدتاً ارزيابي به پول را( كه در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي 

در . ا.ع.د.د.آ.ق 367ماده  2، بند  271اد قانون ، از جمله ماده از دقت در بعضي از مو: ج 
توان چنين نتيجه گرفت  يك و دو ، مي. ح.د.ت.ق 7م سابق و ماده .د.آ.ق 13امور مدني ، ماده 

اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و  : كه
 . قابل ارزيابي به پول ، نباشد يا به حكم عقل ، مستقيماً

 اصل اختيارخواهان درتعيين ميزان بهاي خواسته :بند دوم
بهاي خواسته از نقطه نظر  است كه ا در امور مدني ، چنين مقرر داشته.ع.د.د.آ.ق 61ماده 
است  خواهي ، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده نظر دادرسي و امكان تجديد  هزينه

قانون ياد  62ماده  4اختيار ياد شده در بند . باشد نكه قانون ترتيب ديگر معين كرده، مگر اي
ي وصول برخي از  قانون نحوه 3ماده  13شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند 

اي ديگر  درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونه
توان دريافت كه مباني و مباحثي  قت در مواد فوق ، به راحتي مياز د . است تصريح شده

همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و 
، به ... اندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وكيل يا  ي معدود افراد دست كه از ناحيه .…

گيرد ،  اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار مي ي عنوان دستاويز اعتراض به نحوه
زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، ! هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند 

ي با دولت ، حكومت  توان در حكم معامله مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نمي
نابراين جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده و يا ب. و يا خوانده دعوا تلقي نمود
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ي تقويم  باشد ، خواهان در نحوه ي تقويم خواسته حقي قائل شده براي خوانده ، در زمينه
 . خواسته ، اختيار كامل دارد

   اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست :بند سوم
. گردد  ا در امور مدني استخراج مي.ع.د.د.آ.ق 503اده و م 53ماده  1اين اصل از بند 

آوري اين نكته ضروري است كه اگر چه عدم اجراي كامل اين تكليف ، مانع ثبت  ياد
دادرسي يا صدور  دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزينه

بسيار بديهي است كه . نخواهد افتادحكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي ، به جريان 
ي ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه ، هيچگونه منافاتي با يكديگر نداشته و  مقوله

بديهي . ضمانت اجرايِ عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست ، توقيف آن خواهدبود
ان ، اصولاً هيچ است كه مسائلي همچون شخصيت ، مليت ، تعداد ، جنسيت و هويت خواه

ا .ع.د.د.آ.ق 62ماده . باشد تاثيري در اين امر نداشته مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كرده
آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد  ي وصول برخي از در قانون نحوه 3در امور مدني و ماده 

كه جاي اين  اند  ي تقويم خواسته پرداخته معين ، به بيان مواردي از تكليف خواهان در نحوه
  .بحث خارج از اين مقاله است

  نتيجه گيري 
در .گفته شد، نتايج زير را مي توان بدست آورد مسائل مرتبط با خواسته دعواه راز آنچه دربا

جمع بندي كلي و نتيجه گيري در اين مقاله فهميديم از آنجايي كه خواسته دعوا مهمترين ركن 
ي كه خواهان در دعوا مي خواهد جايگاه و حكم دعوا دعوا تلقي مي گردد پس نوع خواسته ا

را براي ما روشن مي سازد و به نظر بنده به همين دليل هم است كه خواسته دعوا بايد كاملا 
همانطور كه در فصل اول مقاله خوانديم دعاوي بر اساس خواسته اي .مشخص  و معلوم باشد

اقسام را در بخش اول مقاله تشريح كرديم  دسته تقسيم مي شدند كه تمامي اين 5كه داشتند به 
و نيز در همين راستا فهميديم كه خواسته دعوا ممكن است كه مالي يا غير مالي باشد كه بر 
اساس خواسته دعوايي كه داريم آثار متفاوتي را بر جاي مي گذارد و همچنين لازم به ذكر 

بودن خواسته يك دعوا،اصل بر  است كه در موارد شك يا اختلاف در مالي بودن يا غير مالي

 . دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون استقانون ، كه براي 

توان در مجاني بودن دادرسي و تكليف حكومت در فصل  دليل تقويت اين استدلال را ، مي
 : توان چنين ابراز عقيده نمود كه در مقابلِ استدلال فوق مي. خصومت دانست

مالي غلبه دارند و براين  ق ، بر دعاوي غيردعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصادي: الف 
   اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است

ي آن ، وجد ارزشي باشد  خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد كه براي دارنده :ب 
  باشد  ، داشته ) و عمدتاً ارزيابي به پول را( كه در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي 

در . ا.ع.د.د.آ.ق 367ماده  2، بند  271اد قانون ، از جمله ماده از دقت در بعضي از مو: ج 
توان چنين نتيجه گرفت  يك و دو ، مي. ح.د.ت.ق 7م سابق و ماده .د.آ.ق 13امور مدني ، ماده 

اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و  : كه
 . قابل ارزيابي به پول ، نباشد يا به حكم عقل ، مستقيماً

 اصل اختيارخواهان درتعيين ميزان بهاي خواسته :بند دوم
بهاي خواسته از نقطه نظر  است كه ا در امور مدني ، چنين مقرر داشته.ع.د.د.آ.ق 61ماده 
است  خواهي ، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده نظر دادرسي و امكان تجديد  هزينه

قانون ياد  62ماده  4اختيار ياد شده در بند . باشد نكه قانون ترتيب ديگر معين كرده، مگر اي
ي وصول برخي از  قانون نحوه 3ماده  13شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند 

اي ديگر  درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونه
توان دريافت كه مباني و مباحثي  قت در مواد فوق ، به راحتي مياز د . است تصريح شده

همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و 
، به ... اندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وكيل يا  ي معدود افراد دست كه از ناحيه .…

گيرد ،  اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار مي ي عنوان دستاويز اعتراض به نحوه
زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، ! هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند 

ي با دولت ، حكومت  توان در حكم معامله مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نمي
نابراين جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده و يا ب. و يا خوانده دعوا تلقي نمود
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غير مالي بودن خواسته است و به نظر مي رسد كه اين اصل را بايد ريشه در مجاني بودن 
به هر حال موضوع خواسته دعوا و .دادرسي و تكليف حكومت در فصل خصومت دانست

ميزان و بهاي آن نه تنها در حقوق ايران بلكه در حقوق ساير كشورها از اهميت بالايي 
خواهان در مقام اقامه دعوا خواسته خويش را به واسطه مرجع صالح از خوانده .برخوردار است

مي طلبد و در اين ميان مرجع رسيدگي كننده با استفاده از مواد قانون آيين دادرسي مدني و 
به نظر بنده .ديگر قوانين رسيدگي خويش را شروع مي نمايد و حكم مقتضي صادر مي كند

ر دعوا در ماهيت و نوع رسيدگي خيلي فرق دارد و همان طور كه ديديم انواع نوع خواسته د
خواسته دعوا به هشت دسته تقسيم مي شد كه تمامي اين هشت بند را نيز به طور مفصل در 

 . مقاله تشريح و تفسير نموديم
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غير مالي بودن خواسته است و به نظر مي رسد كه اين اصل را بايد ريشه در مجاني بودن 
به هر حال موضوع خواسته دعوا و .دادرسي و تكليف حكومت در فصل خصومت دانست

ميزان و بهاي آن نه تنها در حقوق ايران بلكه در حقوق ساير كشورها از اهميت بالايي 
خواهان در مقام اقامه دعوا خواسته خويش را به واسطه مرجع صالح از خوانده .برخوردار است

مي طلبد و در اين ميان مرجع رسيدگي كننده با استفاده از مواد قانون آيين دادرسي مدني و 
به نظر بنده .ديگر قوانين رسيدگي خويش را شروع مي نمايد و حكم مقتضي صادر مي كند

ر دعوا در ماهيت و نوع رسيدگي خيلي فرق دارد و همان طور كه ديديم انواع نوع خواسته د
خواسته دعوا به هشت دسته تقسيم مي شد كه تمامي اين هشت بند را نيز به طور مفصل در 
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